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  احوالات رفيق دنياديدهندر ا

  تعاليباسمه

ي اروپا را گشته، شرق آسيا را هم، كشورهاي خاورميانه را هم، ايرانِ دارم؛ تقريباً همه اي دنياديدهرفيق 

  خودمان را هم.

اي در بر داشت، گفتم كرديم. خروجي بحث برايم نكتهوگو مياي با هم گفتچند روز قبل راجع به مسئله

  بنويسم اين مطلب را.

گذارند و واقعاً مشتري خيلي احترام مي عنوان بهپيشرفته، به شما  اصطلاح بهكشورهاي  طوركلي بهدر اروپا يا 

كنند. مثلاً اگر براي خريد لباس به يك فروشگاه وارد شويد، صد لباس را هم كه حقوق مشتري را رعايت مي

از  كدام هيچاند و اگر را آورده آورند، با همان روي گشاده كه لباس اولبراي پرو درخواست كنيد برايتان مي

  كند.ها را هم نخريد، فروشنده با روي گشاده از شما خداحافظي ميلباس

اگر كالاي الكترونيكي تهيه فرماييد و يك روز مانده به پايان مهلت گارانتي، ايرادي پيدا كند يا مثلاً ايرادي 

ده و درخواست تعويض دهيد و خيالتان راحت توانيد به نمايندگي مراجعه كرپيدا كند! با خيال راحت مي

  كه در محصولات وطني چنين است!) طور همانافتد. (است كه كارتان راه مي

خدمت پيش آيد، معمولاً  ي كننده ارائهي دريافت خدمت، اختلافي ميان شما و اي در حوزهاگر در مسئله

  .باره دراينو قصه زياد است  يابداضافه دعوي به نفعِ شماي مشتري خاتمه مي بدون توضيحِ

ي خدمت در داخل كشور يا مثلاً كشوري مانند كنم با وضعيت فروش يا ارائهحال اين امر را مقايسه مي

  لبنان كه مقصد اخيرِ اين رفيقِ ما بوده است.

ايد و فق نكردهي تاكسي مبلغ كرايه را تواايد، در ابتدا با رانندهمثلاً فرض بفرماييد در تهران سوار تاكسي شده

متر ندارد. در موقع پياده شدن و حساب كردن كرايه، قطعاً حق با مشتري تاكسيِ قربانِ خدا بروم هم تاكسي

كشد! گويا در كشوري ي مدنظر خودش را از حلقوم مبارك بيرون ميي تاكسيِ محترم، كرايهنيست! و راننده

  مثل لبنان نيز قصه همين است!
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چه به او تحويل ي سرويس در هتل راضي نبوده و مثلاً اتاقي كه رزرو كرده با آنت ارائهاين رفيق ما از كيفي

هميني كه «بيني است: اند، متفاوت بوده است. پاسخ مسئول مربوطه در قبالِ اعتراض رفيقِ ما قابل پيشداده

  »هست!

ي فهيم و دانا خود انندههايي بسيار است و شما خوماجراها در مملكت ما و چنين مملكت دست ازاينو 

  گوي چنين خاطراتي در جمع دوستان و آشنايان هستيد.خاطره

برانگيز. پرسيدم فرض كن در جاي پرسيدم ساده است و جوابش تأمل دنياديدهپرسشي كه از اين رفيقِ 

نيست. در اي؛ لبنان و آلمان مثلاً و هيچي پول در جيبت نامعلومي از يكي از اين كشورهاي غريب گير كرده

 را دهي كه يك نفري پيدا شود و به تو كمك كند تا مثلاً خودتتر احتمال مياز اين كشورها بيش يك كدام

  »معلوم است كه در لبنان!«سخ داد ي مد نظرت برساني؟ تقريباً بدون تأخير پابه نقطه

كه در حال سفر در هلند به  بار يكاي برايم تعريف كرد و نظرش را تغيير داد. گفت خاطره البته بعدترش

-ي عوارضي، پول، از يك حد درشتهگمانم بوده، پشت يك عوارضي بزرگراه گير افتاده است. سيستم مكانيز

شده! تر در جيبش پيدا نميكرده و اين رفيق ما هم كه بچه پولدار بوده، پول از همان حد كمتر قبول نمي

! باشعوريچه مردم «گفت: ي تشكيل شده. رفيقمان ميپشت ايستگاه گير كرده و پشتش هم صف طولان

ي پشت سرم مطرح كردم و خلاصه ماشين بيرون آمدم و مشكل را با راننده زد! ازحتي يك نفر هم بوق نمي

  »جا هم چقدر انسانيت وجود دارد.هم دادند و مشكل را حل كردند. ببين! آن دست به دستچند نفري 

ي كه مسيرشان باز بود هم به تو كمك كردند؟ يا مثلاً حاضر بودند برايت وقت هاي لاين كنارماشين«گفتم: 

  »بگذارند و مشكل را حل كنند؟

  »نه«صادقانه جواب داد: 

گيريد كه به هاي اجتماعي قرار ميدر غرب مدرن تحت آموزششما  است: چنين اينبه نظرم مسئله تا حدي 

و كاملاً هم نسبت به  بگذريد بلندمدتخود در مقابل منافع  مدت كوتاهدهد اولاً از منافع شما آموزش مي

شود اگر شما در شود. مثلاً به ايشان آموزش داده مياغنا حاصل مي بلندمدت آن منافعِ اهميت و ارزش

شويد اي محروم مياز جلو افتادن لحظه هرچندموقع نگيريد، هنگام رانندگي بين خطوط برانيد و سبقت بي

يابد و در نهايت در شود، احتمال تصادف كاهش ميكنند، ترافيك سبك ميخوب رانندگي ميولي چون همه 

ي تعامل با مشتري و حتي مين طور است راجع به نحوههرسيد. مي مقصدهايتانطول يك سال زودتر به 

  كمك به محرومين.
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گردد، منفعتي است كه در چه بيش از تمايلات انساني باعث كمك به ايشان ميي كمك به فقرا آندر فقره

در جامعه  زه و جرمب از بروزِ ي فقر را حل كنيد،شود. شما اگر بتوانيد مسئلهنصيب جامعه مي بلندمدت

  كنيد.تري زندگي مياي امنايد و در نهايت خودتان و فرزندانتان در جامعهجلوگيري كرده

ي را تشخيص بلندمدتكه نتواند هيچ منفعت اما اگر شخص تربيت شده در مدل غربي در وضعيتي قرار بگيرد 

ي ماندن فرد در بيابان در مثال را مجاب كند كه به ديگري كمك نمايد؛ مثل فقره خودتواند دهد، نمي

كه انسان است،  جهت ازآن! البته در غرب مدرن نيز انسان دنياديدهبراي رفيق  مني ذهني طراحي شده

ت افرادي پيدا شوند كه نه براي نفع شخص، بلكه براي رضاي خود يا دوستانه دارد و ممكن اسعلايق انسان

  همان است كه گفته شد. ،رسدغرب مي يچه به نظر رويهخدا به ديگران كمك كنند اما آن

كه بايد براي  تر بزرگمثل ما، اساساً در اين است كه ما آن نفع قابل تصور  يالبته قصه در كشورهاي شرق

ي خدا كار دهيم و انتظار داريم كه آن بندهرا به مردم آموزش نمي شودقرباني  ،دستي دمرسيدن به آن، نفع 

بينيم، اولاً به خاطر دوستانه در چنين جوامعي ميهم كه كنش انسان قدر هميندرست را بكند. به نظرم 

ديني است كه حرف از  جوامعي است و ثانياً مديون باورهاي ها در چنيني انسانفطرت تا حدي سالم مانده

  آورند.پاداش در سراي آخرت به بيان مي

افتد را نيكو چه در غرب اتفاق مياي هر آنبرايم موضوعيت پيدا كرد كه عده جهت ازآننوشتن اين مطلب 

هاي معرفتيِ چنين تفكري نسبت افتد به زيرساخترفتار خوبي را كه در غرب اتفاق مي بسا چهپندارند يا مي

تر به ماجرا نگاه كنيم، در خيلي از موارد ممكن است به چنين نتايجي كه اگر كمي دقيقد، حال آندهنمي

  نرسيم.

تواند برايمان داشته باشد، ياد گرفتن درست و مدرن مي تر نگاه كردن به غربِبه نظرم نفع ديگري كه دقيق

 نه از روي تقليد از ايشان است.


